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A B S T R A C T  

The Holy Quran, 
 morphological, 
 aesthetics, 
 Definite nouns, 
 Indefinite nouns. 

Magnificence means to provoke a sense of attractiveness in dealing with an entity, 

phenomenon, or artistic work. In the past, aesthetics was one of the departments of 

philosophy, which over time joined the meadow of art and literature. 

The Holy Quran is full of magnificence; because it has been indicated from the source of 

magnificence, that is, Allah. The Holy Quran is full of magnificence; because it has been 

demonstrated from the source of grandeur, that is, Allah. One of the aspects of the 

glamour of the rhymes of the Holy Qur'an is biological aesthetics. From this point of view, 

their arrangements, selection, and structure together have built subtle significances and 

prestige that are full of beauty. In this research, we have attempted to reach the 

magnificence of their use in the Qur'anic rhymes, by utilizing the analytical descriptive 

technique. The outcomes of this research indicate that the precision in choosing and 

organizing nouns Definite nouns and Indefinite nouns in the Holy Quran is very valid and 

computed, which helps to comprehend better, more perfectly, and deeper the 

significances and concepts of the rhymes of the Quran and the aesthetics of phrases. 
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 چکیده   واژگان کلیدی 
 قرآن کریم،

 معنا شناسی،  

 زیبایی شناسی صرفی،

 معرفه و نکره

زیبایی یعنی برانگیختن حس جذابیت در برخورد با یک شئ،، پدیده یا یک ارر هنری اسئت. در گذشئتي زیبایی 

شئناسئی یکی از شئاخي های فلسئفي بود کي با گذشئت زمان بي عررئي هنر و ادبیات وارد شئد. يرآن کری  سئرشئار  

اسئت، یکی از وجوه زیبایی آیات  از زیبایی اسئت؛ زیرا از سئوی منبز زیبایی یعنی پروردگار متعال نازل شئده  

يرآن، زیبایی شئناسئی رئرفی اسئت از این منسر، سئاختارها، گویني و آیني آنها کنار یکدیگر سئبد ای اد  

نکات و معانی ظریفی شئده اسئت کي سئرشئار از زیبایی هسئتند. در این پتوهي ته  شئده اسئت تا اسئتفاده از  

نکره در عل  رئر  بي ظرافتها و زیباییهای کاربرد آنها در رو  تورئیفی تحلیلی، با بررسئی اسئمهای معرفي و  

آیات يرآن برسئی . نتای  این تحقی  حاکی از آن اسئت کي ديت در گویني و آیني اسئمهای معرفي و نکره در 

يرآن کری  بسئیار ديی  و حسئاب شئده اسئت، کي بي فه  بهتر، رئحیحتر و عمیقتر معانی و مفاهی  آیات يرآن و  

 کند.واژگان کمک می  زیبایی شناسی

 تاریخ دریافت:

21 /04 /1402 

 تاریخ بازنگری:

16 /05 /1402 

 تاریخ پذیرش:

14/06/1402 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  یمعرفي و نکره در واژگان يرآن کر یاس  ها یررف یشناس ییبا یز  یمورد یبررس| 14

 

 

 2/ شماره 1دوره  /1402سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش 

 

 مقدمه:
دال با مدلول و همینطور درک تأریر واژه ی  ی واژه با موضوع، یعنی رابطيمنسور از زیباشناسی واژگان يرآن، درک زیبایی رابطي

در انتقال مفاهی  موردنسر آیي بي ذهن است. زیباشناسی يرآن، شناسایی جمال و هنر کهم و بیان يرآن و کشف علل و عوامل  

ا تأریرگذار در انفعال احساسات درونی و باطنی انسان و کشي بي آن است. زیبایی يرآن از حیث انس ام میان ساخت و محتو

کند؛ بلکي محتوای آن نیو در نهایت، برای بالا بردن سطح آگاهی زیباشناختی و بي  محتوا ارائي نمیکامل است؛ زیرا ساختِ بی

محتوا و با آن پیوستي است؛  ییابد کي ساخت، دربردارندهدنبال آن، تحقّ  هدایت بشر است. هر کس آیات يرآن را بخواند درمی

ه  جدا نیستند. زیبایی در يرآن، تمام آن آیوهایی است کي احساسات را مخاطد يرار داده و دربالاترین  این دو از   ای کيبي گوني

توان گفت ویتگی الفاظ يرآن، انتخاب ديی  آن و تناسد آنها با معانی و نیو يرار گرفتن در  ترین شکل تأریرگذاریست. میو يوی

های يبل و بعد از خود است. ریوبینی و نکتي سن ی يرآن در انتخاب اژهجایگاه مناسد خویي در جمهت و هماهنگی آنها با و

ی بي کارگیری کلمات، از مذکر و مؤنث گرفتي الفاظ، از حرو  و ضمایر گرفتي تا اس  و فعل و جمهت و عبارات و همینطور نحوه

گفت انگیو و متناسد هستند کي در ترجمي، ها و اشتقايات مختلف، بي يدری شتا معرفي و نکره و مفرد، مثنی یا جمز و در ریغي

توان سرسری  ای کي نمیها لازم و ضروری است؛ بي گونيها و ظرافتکاریتفسیر و فه  رحیح آیات يرآن، توجي بي تمام این ریوه

 و ع ولاني از کنار آنها عبور کرد.  

 

   پیشینه تحقیق: 
های اع از و  ها در کتاباند. این ته شناخت زیبایی واژگان يرآن نمودهپتوهشگران از گذشتي تا کنون ته  بسیاری در راه  

هنری و بحث و منايشي پیرامون آن  های ی این دیدگاه يرآن آمده است. پتوهشگران، کتاب مستقلی کي دربردارنده تفسیر بیانی

 اند.  های این زیبایی نپرداختياند و بي تبیین ویتگی و مؤلفيباشد، ننوشتي

توان بي »النّکت فی  اند، میی اع از يرآن نوشتي شده و زیباشناسی آیات يرآن را مورد بررسی يرار دادههایی کي در زمینيکتاباز  

، »اع ازالقرآن«     اع از القرآن« ارر رماّنی، »اع از القرآن« ارر بايهنی، » الطّراز« ارر یحیی علوی » بهغة القرآن« ارر احمد بدوی

 اشاره کرد.  ارر عبدالکری  خطید و »روائز القرآن« ارر محمد سعید رمضان البوطی

گویی از آینده و مواردی از این های مختلف مثل اع از بهغی، اع از علمی، اع از لفسی، پیيپس در باب اع ازات يرآن، از جنبي

ای کي در این تحقی  کار شده و بي طور موردی بر روی  هایی ان ام شده و کتابهایی نوشتي شده است؛ ولی بي شیوهيبیل، ته 

ای ه  در این زمیني بي زبان فارسی رورت نگرفتي است و اگر کتاب یا مقالي ر حدّ اطهع، کاریآیات يرآن پیاده شده است، د

باشد؛ لذا از اهدا  ان ام این تحقی  این بوده کي فارسی  ان ام شده باشد، بي زبان عربی است کي يابل استفاده برای همگان نمی

های واژگان  مند هستند، بتوانند اندکی با زیباییزیباشناسی يرآن عهيي  زبانان و کسانی کي با زبان عربی آشنایی ندارند، ولی بي

لذت ببرند و با درک این   نهفتي در الفاظ يرآن مطّلز شده، از آن ظرائف يرآن آشنا شوند و همراه با تهوت يرآن، بتوانند از اسرار و

تر زیبایی، بي تدبّر بیشتر در آیات يرآن بپردازند. هد  این است کي تنها بي روخوانی آیات يرآن اکتفا نکنی ؛ بلکي با دیدی عمی 

 و نگاهی جست وگراني، بي تدبّر و تعمّ  در الفاظ يرآن کری  بپردازی .

توان بي ضرورت ان ام آنین پتوهشهایی پی برد؛ اینکي فه  رحیح و عمی  معانی و مفاهی  آیات  با توجي بي مطالد ذکر شده می

 يرآن، تنها با درک زیبایی و اع از الفاظ و عبارات يرآن میسر خواهد شد. 

 

 زیبایی شناسی: 
های آن را در يرآن مورد بررسی يرار  ی زیباشناسی، زیباشناسی تعریف و تنکیر است؛ بي این رورت کي دلالت بحث ما در حوزه

در تعریف زیبایی آمده است: » زیبایی عبارت  های موجود در این واژگان را تا حدّ بضاعت بیان خواهی  کرد.  زیبائی خواهی  داد و  

است از تناسد و توازن )هارمونی( و بیان حال. زیبا آیوی است کي ه  تمایهت جسمانی، ه  عقل و ذکاء و ه  تمایهت عالی  

 1328)شالي،  تر است«انسان را ارضاء نماید. هر يدر ذهن و حواس و يلد بیشتر راضی شده باشند، بي همان درجي زیبایی کامل

  (. 138و   4: هئ. 
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ی هنر مانند هر عل  دیگر، وجودی خارج از زمان یا سیر تاریخ ندارد؛ بنابراین برحسد ايتضای زمان مسائل  یا فلسفي »زیباشناسی

ی رنسانس کي شعر و هنر تغییر جهت داده و علیي بی يیدی عمومی يرون وسطی يیام  گیرد. مثهً در دورهمختلفی را دربر می

از هر آیو روی مسائل نس  و يریني و طرح زبان و سبک گذاشت و بي پیروی از  کرده بودند، مکتد زیباشناسی تکیي را بیي  

متقدّمین، دوباره يواعد يالد و رورت را بريرار نمود و ويتی سي يرن بعد این نس  و ياعده جامد شد، و عاطفي و خیال، خاریت  

قل، گویی از لحاظ شعر خشک شد و واکني رمانتیس  پیدا  ی اروپا تحت تأریر تفکّرِ ارالت ع هنری خود را از دست داد و همي 

شد، آنگاه زیباشناسی بي موضوعات خیال و نبوغ ذوق و يریحي پرداخت و انواع و يواعد را برانداخت و در مقام محقّ  کردن الهام  

 (.1358:229و خلاّيیت فطری برآمد« )کروآي  

های آنان ئئئ بي روشنی »دانشمندان مسلمان در باب مفاهی  زیباشناسی ئئئ برخه  پیچیدگی فیلسوفان غربی و گاه تنايض

نماید. یعنی زیبایی وايعی بر  اند کي درستی نسرشان را تأیید میهایی از وايعیت ملموس اشاره کردهاند؛ آنان بي مثالسخن گفتي 

های  مفهوم زیبا نودیک است کي عهوه بر يلد، بر دو حسّ آش  و گو  ه  تکیي دارد. تمام پتوهي   جوئیات آن تکیي دارد و این بي 

 (.   26هئ. :1388زیباشناختی با این مطلد موافقند« )یاسو ، ،

 زیبایی شناسی در قرآن 
پتوهان هر کدام بر محوریت خاری از ابعاد و وجوه زیبایی يرآن  های يرآن همچنان تا امروز ادامي دارد و يرآنبررسی زیباشناسی

دانند ) یُدرَکُ و لا یورَف(. آنچي کي موجد ای اد یک کنند و برخی این زیبایی را يابل شناخت، و غیريابل توریف میتأکید می

ها و برانگیختن وجدان  يرآن شده است، »جاذبي و کشي و تأریر درونی این کتاب و آیرگی آن بر دلموج وسیز در زیباشناسی 

 (. 391: 1427بوده است کي این جاذبي، اختصاص بي مسلمانان نداشتي، بلکي همگان را مسحور کرده است« )زرکشی،

ها در کنار یکدیگر، بي هماهنگی و  تواند از نوع ترکید و پیوند واژهآیني کلمات در يرآن،کي هر فرد هوشمندِ نکتي سن ی می

 شود جایگوین دیگری کرد. ای را نمیای است کي هیچ واژهنس  و همخوانی آنها پی ببرد، بي گوني

يرآن کری  در بیان مسائل از نسمی شگفت برخوردار است کي این تنها بي گویني واژگان، فصاحت و بهغت عبارات و مسائل  

ی خود دارد. این نس  و پیوستگی ی این امور را در زیر م موعيشود؛ بلکي امری فراتر از اینها وجود دارد کي هميآوایی خهري نمی

اسلوب نیست؛ بلکي در تناسد و پیوستگی معانی آیات نیو هست؛ بي همین جهت يرآن پتوهان  تنها در سطح واژگان و سبک و  

اند؛ از جملي سیوطی بخشی از کتاب »الإتقان« را بي همین بحث  ها پرداختيدر گذشتي بي مباحثی آون تناسد آیات و سوره

 اختصاص داده است. زرکشی نیو در »البرهان« بي این مسألي پرداختي است. 

اند  های زیبایی آیات يرآن عویو، گویني ديی  واژگان است. واژگان يرآن آنان ديی  بي کار رفتيهمانطور کي اشاره شد از جنبي

شود. بهغت ه  یعنی ردق در معانی  ابوحیاّن » لفظ نیکو با معنای نیکو سن یده میی معنا بسیار رسا هستند. از نسر  کي در افاده

 (. 315-316هئ. : 1390با همخوانی اس ، فعل و حرو  و گویني واژگان همگن و دوری گویدن از کتی« )سیدّی،

تواند دو آیو اند. مراد از گویني واژه میهای زیبایی و فصاحت دانستي»گویني واژگان و آیني آنها با واژگان همگن را از مؤلفي

ویته است. »امتیاز   (. يرآن کری  از این دو جهت دارای برجستگی316جایگاه واژه در بافت « )همان:  - 2ساختار واژه    - 1باشد:  

نان بي  ها، ديت شگفت در گویني واژه است کي تناسد لفسی و معنوی در آن رعایت شده است. متن يرآن، آآن بر دیگر کهم 

ای در بافت و ساختار آن وجود ندارد. عهوه براین، آهنگ واژه با کیفیت مفاد آن، یعنی وعده  ه  پیوستي است کي امکان تغییر واژه

  (. 35: 5هئ.ق،ج1416و وعید، ترغید و ترهید، امر و نهی، پند و حکمت و... تناسد دارد« ) معرفت،

های يرآن و تدبّر در آن، نیازمند آگاهی وسیز بي مباحث و موضوعات مطرح شده در يرآن است. برای زیباشناسی  درک زیبای

رَرفی يرآن، باید در عل  رر  و نحو و عل  فصاحت و بهغت، تشخیص و آگاهی کافی وجود داشتي باشد. عل  بي رر  و نحو،  

کند. در این میان عل  بي رر ، در  های يرآن کمک شایانی میست و بي فه  ديی  واژهمعانی، بیان و بدیز، امری بسیار ضروری ا

ی کلمي است و نحو، نسر بي عوارض کلمي ) یعنی تر از عل  بي نحو است؛ زیرا رر  » نسر بي ذات و شناسناميشناخت لغت، مه 

ي مفسّر و پتوهشگر يرآن  برای فه  آیات بي آن نیازمند  ها در جملي و نقي معنایی آنها (. عل  رر  از علومی است کجایگاه واژه

های هنری  ها و شیوهها و ترکید آن با ذوق سلی ، بي همراه انس با اسلوب(. داشتن این مهارت208:  1427است « )زرکشی،  

 شود.   ی اع از يرآن و زیباشناسی این کتاب آسمانی رهنمون میهای ناشناختييرآن، ما را بي حوزه
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 رابطه زیباشناسی و معنا شناسی 
زیباشناسی در ادبیات بي فه  ديی  و رحیح متون بستگی دارد. عهوه براین متون باید با ذوق سلی ، شناخت جایگاه واژگان،  

ای و رشد آن، آگاهی داشتن از مباحث ی دست یافتن بي آنین ملکيهای سخن بررسی شوند. لازميديت و کن کاوی و برجستگی

شود. درک  معانی متعددی است کي برای یک واژه برحسد سیاق در متن ظاهر میمفید زبان شناسی، معناشناسی و بررسی  

ترکید و  واژگان  شناخت  بي  امر  ابتدای  در  متن  یک  رابطيزیبایی  کي  این است  دارد؛  بستگی  زبان  آن  با  های  زیباشناسی  ی 

آون زیباشناسی این آیات در دو  آید. در مورد آیات يرآن ه  شود و پای معناشناسی ررفی بي میان می معناشناسی مشخص می

مطرح میحوزه و»لفظ«  »معنا«  بررسیی  لذا  گریوناپذیر میشود،  يرآن  معناشناسی  زیبائی های  فه   زیرا  و  نماید؛  لفسی  های 

ی آن، امکان پذیر نیست. پس آون معناشناسی، مقدمي و  های پدیدآورنده معنوی، بدون درک و شناخت عنارر، اجواء و زمیني

 زیباشناسی است، لذا در ادامي، بحثی ه  در رابطي با معناشناسی و مخصورا معناشناسی ررفی خواهی  داشت. یلازمي

باشد. اما در زبان عربی آن را « میsemanticsی» های متعددی دارد کي مشهورترین آن، واژه»در زبان انگلیسی معناشناسی نام 

ای انگلیسی یا فرانسوی گویند کي برگرفتي از واژهنامند. برخی ه  آن را »سیمانتیک« می»عل  الدّلالة « و برخی »عل  المعنی« می 

 (.19هئ. :1386است « )مختار عمر،

ای از داني زبان شناسی  پردازد«، »شاخياند: »بررسی معنا«، » دانشی کي بي بررسی معنا میمعناشناسی را آنین تعریف کرده

پردازد تا يادر بر حمل معنا باشد«  ای کي بي بررسی شرایط لازم در رمو میپردازد «. یا » شاخيی معنا می است کي بي نسریي

 «)همان: همان رفحي(. 

ای منس   است و معناشناس کشف این انس ام و بررسی آن را در کهم برعهده دارد. بدون  »از دیدگاه معناشناسی، کهم م موعي

مطالعي بر  را  توجي خود  معناشناس  آنکي  مگر  نیست  ممکن  آنین کشفی  یا شک،  حیات  آن  در  کي  کند  متمرکو  فرایندی  ی 

ای ) برداشت، ت ویي، دریافت، تمرین،  پرداز بي گونيعمل گفتمان است کي هر گفتي  خورد. این فرایند همانموجودیت کهم ري  می

پردازد. بر این اساس، مرجز معنایی کهم را ني در پایان فرایندِ گفتمان، بلکي در جای جای  تأرّر، سره  بندی و غیره...( بي آن می

 (.  4-5هئ. :1388ید جست « )شعیری،ی کهم کي با خود نشان عامل گفتمانی را دارد، باو لحسي لحسي

 

 معنا شناسی صرفی 
« ) تکواژ  morphologyی ررفی » شود کي یکی از آنها، حوزههای مختلفی را شامل میهمانطور کي گفتي شد معناشناسی حوزه

دهد. ساخت واژه بي شناخت  است. تکواژشناسی بخشی از دستور زبان است کي ساختار واژه را مورد تحلیل يرار میشناسی (  

 پردازد.سازی می های نحوی و نیو در واژه های همنشینی آنها با یکدیگر در يالدتکواژها و راه

آگاهی بي ساختار ررفی واژه، مهمتر از شناخت »نحو« واژه است؛ زیراهمانطور کي گفتي شد، در رر ، نگاه در ذات واژه است و  

نحو، در أعراض آن، و عل  رر  از علومی است کي مفسران بي آن نیاز دارند. دانشمندان مسلمان، داني رر  را از تمامی جهات  

نکتي برای ما با نگاهی بي آرار برجای مانده از آنان بي خوبی روشن است مانند سیبویي کي در کتاب   اند و اینمورد بررسی يرار داده

 ها را بي خوبی مورد پتوهي يرار داده است.ها و فعلخود »الکتاب«، ساختار اس 

ی بین لفظ و  معناشناسی ررفی روشی است جهت شناخت يوانین زبان از يبیل تحوّل معانی واژگان و علل این تحوّل، رابطي

 دلالت و بي طور کلی ارتباط زبان با اهل زبان. 

توجي بي ساختار جملي و نسام بي کار گرفتي شده در آن و توجي و عنایت بي ظرایف و لطایف موجود در جملي از يبیل ذکر و حذ ،  

های متن است. فقدان این نگاه، من ر بي  اس  یا فعل بودن واژه، عهئ  معرفي و نکره، تذکیر و تأنیث و... مدخل ورود بي زیبائی

ی آن، پوشیده  ی متن خواهد شد کي نتی يو متمسک شدن بي معیارها و ضوابطی خارج از حوزه  توجهی بي ساختار جمليبی

ها در آن، از لوازم زیباشناسی مندی حاک  بر جملي و آگونگی جاگرفتن واژهماندن معنای ارلی عبارت خواهد بود. توجي بي نسام

 متن است.
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 معرفه و نکره: 

در عل  رر  اس  بي انواع متعددی تقسی  می گردد مانند اس  مشت  و اس  جامد، اس  متصر  و اس  غیر متصر ، اس  مفرد  

 و اس  جمز و ... اس  نکره و معرفي یکی از این تقسیمات است کي در این پتوهي موضوع تحقی  می باشند.  

کند و یا جانشین اسمی شود کي آن اس  »ال« يبول ی تعریف  کند و این »ال« در آن افادهنکره اسمی است کي » ال« يبول  

ی » عباس «، » سازد؛ اما مثهً کلميی»رجل« را معرفي میپذیرد و این حر ، کلميکند. بي عنوان مثال » رجل «، » ال« میمی

 کند؛ آون این کلمي خود معرفي )عَلَ ( است.  نمیی تعریف گیرد ولی افادهال« می

باشد: ضمیر، اس  اشاره، عَلَ ، اسمی کي دارای الف و لام باشد، مورول و  و اما آنچي کي نکره نباشد، معرفي است کي شي يس  می 

شوند، مثل: »أمس«  ها جوء این دستي نیستند؛ ولی معرفي محسوب میآنچي کي بي یکی از موارد گفتي شده اضافي شود )برخی اس 

)سحرِ روزی خاص(، »أجمَز و فروعي )أجمعین و جُمَز(، »اس  فعل«، أروات غیر منوّن )   سحر« )اگر منسور، دیروز باشد(، »

 غیر تنوین دار( مثل: ایي، رَي، غاق. 

 

 اغراض تنکیر) نکره آمدن اسم (:

زیبائیهایي را در یابی .  پیي از آنکي بي بررسی زیباشناسی تعریف و تنکیر بپردازی  باید از اغراض آن اطهع یابی  تا بر این اساس  

 اسمی کي بي رورت نکره می آید دارای اغراض متعددی می باشد و مهمترین این اغراض عبارتند از:

فِیيِ   رَّجُلاًضَرَبَ اللَّيُ مَثَلاً  ﴿( یعنی» رجلٌ واحدٌ «، 20)یس/﴾یَسْعَى  رَجُلٌ وَجاَء مِنْ أَيْصىَ الْمدَِینَةِ ﴿ ی: ی وحدت: مثل آیياراده -1

 (. 29)زمر/﴾... 

وَلَتَ دَِنَّهُ ْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى   ﴿یعنی نوعی از ذکر. ( 49)ص/﴾وَإِنَّ لِلْمُتَّقِینَ لَحُسْنَ مَآبٍ  ذکِْرٌ هَذَا ﴿ ی نوع و جنس: مانند: اراده-2

طلبی در آینده است، زیرا کي حرص بر گذشتي و حاضر  ورزند و آن فوون(. یعنی یهودیان بر نوعی از زندگی حرص می 96)﴾...  حَیاَةٍ

(، یعنی هر نوعی از انواع جنبندگان را از انواع آب آفرید. »گاهی یک اس   45)نور/﴾وَاللَّيُ خَلَ َ کُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاءٍ....  ﴿شود. وايز نمی

رد نود تو م  یک نفرکند و ه  بر وحدت؛ با ه . مثل: » جاءنی الیوم رجلٌ« یعنی احتمال دارد کي  نکره، ه  بر جنس دلالت می

ی منفی یا شبیي نود تو آمده باشد؛ ني یک زن. حال اگر نکره در جملي یک مرد آمده باشد و ممکن است کي منسور این باشد کي 

(. مانند: » ما جاءنی رجلٌ « ارجح این است کي هیچ 12:  2م،ج2002بي آن يرار گیرد، دلالت آن بر عموم ارجحیت دارد« )العلوی،

دارد: یک مرد نود من نیامد؛ بلکي تعداد    کس از این جنس ) مرد ( نود من نیامد و امکان تفسیر این جملي بي این شکل ه  وجود

توان ی نفی واحد میبیشتری آمدند. )البتي این تفسیر ارجح نیست( ولی اگر بگویی  »ما جاءنی رجلٌ بل رجالٌ«، دیگر فقط اراده

رورت مطل  بیاوری ، بر دو امر دلالت دارد: وحدت و جنسیت؛ کي یکی را بي عنوان   ی نفی جنس. پس اگر نکره را بيکرد؛ ني اراده

شود. ولی اگر بگویی : »أ رجلٌ فی الدار أم إمرأةٌ ؟«، دیگر بیان جنسیت گیری  و دیگری تابز آن میمقصود و منسور ارلی می

أم رَجهن؟«، دراین ا وحدت مورد نسراست؛ ني    مورد نسر است و وحدت، تابز غیر مقصود است؛ ولی اگر گفتی :»أرجلٌ عندک 

 جنسیت. 
(، 103)هود/﴾مَّشْهُودٌ    وْمٌمَّ ْمُوعٌ لَّيُ النَّاسُ وَذَلکَِ یَیَوْمٌ  ذَلِکَ    ﴿تر از آن است کي تعیین و تعریف شود(، مانند:  گتعسی  ) یعنی بور-3

  ﴿ فرماید:  ی نور خداوند میی اول سوره در این آیي مبارک کلمي یوم برای تعسی  روز يیامت بي رورت نکره آمده است. در آیي

ی »سورةٌ« آیست؟ » تنکیر این کلمي (. علت تنکیر کلمي1)نور/  ﴾ سُورَةٌ أَنوَلْناَهاَ وفََرَضْناَهَا وَأَنوَلْناَ فِیهاَ آیاَتٍ بَیِّناَتٍ لَّعَلَّکُ ْ تَذَکَّرُونَ   

خواهد بگوید شأن و منولت این سوره بي دلیل آداب ارزشمند و احکام گرانقدری کي  برای تفخی  است؛ گویی خداوند متعال می

 (.13: 2هئ.ق،ج1401)الصاّبونی، در آن وجود دارد، بسیار عسی  است «
( یوم برای ترساندن از روز  48)بقره/﴾لاَّ تَ ْوِی نَفسٌْ عَن نَّفسٍْ شَیْئاً    یَوْماًوَاتَّقُواْ    ﴿ تهویل)بي هراس انداختن، ترساندن(: مانند:  -4

 جوا بي رورت نکره آمده است. 

( در این آیي شریف برای آنکي پادا  فراوان را نشان دهد کلمي اجر را  3)يل /﴾غَیْرَ مَمنُْونٍ  أَجْرًا  لَ  لَکَ  وَإِنَّ﴿ی:  تکثیر: مانند آیي-5

 بي رورت اس  نکره استعمال کرده است.
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(  72)توبي/  ﴾مِّنَ اللّيِ أَکْبَرُ  رِضْوَانٌوَ﴿(،  44)یونس/﴾وَلَکِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُ ْ یَسْلِمُونَ    شَیْئاًإنَّ اللّيَ لاَ یَسْلِ ُ النَّاسَ  ﴿ی:  تقلیل: مانند آیي  -6

ی هر سعادتی  یعنی حتی کمترین خشنودی از جاند پروردگار، از هر آیو دیگری بهتر و بالاتر است؛ زیرا رضای خداوند سرآشمي

 است.

  ﴾ فَنَرُدَّهاَ عَلىَ أدَْباَرِهاَ ...  وُجُوهاً نَّطْمسَِ أَن يَبْلِ  مِّن مَعَکُ   لِّماَ مُصدَِّيًا نَوَّلْناَ بِماَ آمِنُواْ الْکِتاَبَ أُوتُواْ  الَّذِینَ أَیُّهَا یَا ﴿تخصیص: مانند: -7

 شود.   ی تخصیص میی عام است کي از آن اراده(. منسور از »وجوه«، در این جا، وجوه کفاّر است؛ نکره47)نساء/
  أَحْرَصَ   وَلَتَ دَِنَّهُ ْ﴿تحقیر )یعنی پایین آوردن شأن او تا حدی کي امکان تعریف نیابد( مانند سخن خداوند کي فرموده است:  -8

خَلَقَيُ   یْءٍمِنْ أَیِّ شَ  ﴿)بقره(. منسور از » حیاة «، هر نوع حیاتی است؛ حتی اگر حیاتی حقیر و پست باشد :  ﴾96...  حَیاَةٍ  عَلىَ  النَّاسِ

 آفرید.ای پست او را )عبس(. یعنی از آیو حقیر و پستی او را آفرید؛ از نطفي﴾19﴿خَلَقَيُ فَقدََّرَهُ نُّطْفَةٍ مِن  ﴾18﴿
  ﴾ یُنَبِّئُکُ ْ إِذَا مُوِّيْتُ ْ کُلَّ مُمَوَّقٍ إنَِّکُ ْ لَفیِ خَلْ ٍ جدَِیدٍ  رَجُلٍ  ويََالَ الَّذِینَ کَفَرُوا هَلْ ندَُلُّکُ ْ عَلَى    ﴿ی:  ت اهل و استهواء، مانند آیي-9

 (. 39-41: 1هئ.ق،ج1420؛ السامرایی،655:  1هئ. ،ج1384شناسند )ر.ک:السیوطی،(. گویی کي آنها آن مرد را نمی7)سبأ/

آیي  -10 مانند  خاص.  شخصی  تعیین  ني  آن؛  اربات  و  حک   یک  الْمدَِینَةِ    رَجُلٌ  وَجَاء  ﴿ی:  »بیان  أَيْصىَ  مِّنْ 

 (. 91م: 2005«)حریو،﴾20)يصص/﴾یَسْعىَ

 

 ) معرفه آمدن اسم(: اغراض تعریف

آید تا عین شیء را در ذهن مخاطد  » بي رورت عَلَ  می-2غیبت است.  آید، زیرا در مقام تکلّ  یا خطاب یا  بي رورت ضمیر می  -1

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّيِ وَالَّذِینَ مَعَيُ أَشِدَّاء عَلىَ    ﴿،  1اخهص/﴾يُلْ هُوَ اللَّيُ أَحدٌَ    ﴿حاضرکند؛ با ابتدا بي نامی کي مختصّ بي اوست، مانند:  

بَیْنَهُ ْ   رُحَماَء  عَلَ  آورده می﴾29)فتح/﴾الْکُفَّارِ  یا اهانت،  بي عنوان مثال، آوردن لقد »اسرائیل« برای . یا بي جهت تعسی   شود. 

تَبَّتْ یدََا أَبِی    ﴿ ی خداوند:  رساند؛ بي این معنا کي، برگویده یا رازدار خداست و یا فرموده حضرت یعقوب، مدح و تعسی  او را می

ی دیگری ه  هست و آن، کنایي از جهنمی آورده شده است. البتي در این مورد نکتي  بي منسور اهانت، عَلَ ﴾1)مسد/﴾لَهَدٍ وَتَدَّ  

 (. 655-658: 1هئ. ،ج1384بودن اوست «)السّیوطی،
آید تا بي طور کامل آن را متمایو و مشخص کند، بي این رورت کي بي نحوی حسیّ آن را در ذهن شنونده  » بي رورت اشاره می  -3

( و بي منسور کنایي  11)لقمان/﴾هَذَا خَلْ ُ اللَّيِ فَأَروُنیِ مَاذَا خَلَ َ الَّذِینَ مِن دُونِيِ بَلِ السَّالِمُونَ فیِ ضَلَالٍ مُّبِینٍ  ﴿ حاضر نماید. مانند: 

اشارهزدن بي شنونده با  برایي متمایو نمیی کودن، کي جو  برای دوری و نودیکی شیء کي در يس   ی حسیّ آیوی  یا  شود، 

ی  (. گاهی از اس  اشاره406: 1429رود« )همان،اول»هذا« و امثال آن، و در يس  دوم »اولئک«، »ذلک« و مانند اینها بي کار می

  هذََاوَإِذَا رَآکَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِن یَتَّخذُِونَکَ إِلَّا هُوُوًا أَ  ﴿ ک شمردن، مانند سخن کفاّر:  شود بي يصد تحقیر و کوآاستفاده می  نودیک

کاَفِرُونَ   هُ ْ  الرَّحْمَنِ  بذِکِْرِ  وهَُ   آلِهَتَکُ ْ  یذَکُْرُ  ،  36)انبیاء/﴾الَّذِی  هُوُوًا  رَأَوْ  وَإِذَا﴿ (  إِلَّا  یَتَّخذُِونَکَ  إِن  رَسُولاً   أهَذََاکَ  اللَّيُ  بَعَثَ  الَّذِی 

 ﴾ 26)بقره/﴾مَثَلاً یُضِلُّ بِيِ کَثِیرًا وَیَهدِْی بِيِ کَثِیرًا وَماَ یُضِلُّ بِيِ إِلاَّ الْفاَسِقِینَ    ذَابِهَ  اللَّيُ  أَرَادَ  ماَذَا  فَیَقُولُونَ  کَفَرُواْ  الَّذِینَ  وَأَمَّا  ﴿،  ﴾41)فريان/﴾

 ﴾ 64)عنکبوت/﴾الْحَیاَةُ الدُّنْیاَ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِدٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهیَِ الْحَیَوَانُ لَوْ کاَنُوا یَعْلَمُونَ  هَذِهِ  ا  وَمَ  ﴿ ی خداوند تعالی:  و مانند فرموده

کي ﴾2)بقره/﴾الْکِتاَبُ لاَ رَیْدَ فِیيِ هدًُى لِّلْمُتَّقِینَ  ذَلِکَ    ﴿شود بي منسور تعسی  و بورگداشت. مانند:  ی دور استفاده میو یا از اشاره

 رساند. ی يرآن را میبلندی درجي

شود، هست، مانند:  ی اموری کي بعداً ذکر میشود، تا توجّي داده شود بي این کي مشارٌالیي، شایستي و » گاه از اس  اشاره استفاده می

 (. 406(«)همان: 5)بقره/﴾هُ ُ الْمُفْلِحُونَأُوْلَئِکَ  عَلىَ هُدًى مِّن رَّبِّهِ ْ وَ أُوْلَئِکَ  ﴿

آید، بي خاطر کراهتِ آوردن اس  خاري، یا برای پوشاندن و مخفی کردن آن و یا اهانت بي آن و یا غیر بي رورت مورول می-4

هُوَ    الَّتیِوَرَاودََتْيُ    ﴿(،  17)احقا /﴾يَالَ لِوَالدَِیْيِ أُ ٍّ لَّکُماَ ...    الَّذِیوَ﴿شود، مانند:  ی » الذی « و مانند آن ذکر میاین موارد کي با کلمي

رُ َّ اسْتَقاَمُوا ...  الَّذِینَ    إِنَّ  ﴿ آید، مانند:  ی عموم، بي شکل مورول می(.گاهی بي جهت اراده23)یوسف/﴾فیِ بَیْتِهاَ...   ياَلُوا رَبُّناَ اللَّيُ 

 .﴾30/فصّلت)﴾
آذَوْا مُوسىَ فَبَرَّأَهُ اللَّيُ مِمَّا ياَلُوا وکََانَ عِندَ    الَّذِینَیاَ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَکُونُوا کَ  ﴿  رود. مانند: » برای اختصار نیو مورول بي کار می

شد، لذا آن را بي کرد، طولانی میکسانی را کي حضرت موسی را اذیّت کردند ذکر می  . در این آیي اگر نام﴾69احواب/)﴾اللَّيِ وَجِیهاً 
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ی افراد بنی إسرائیل این کار را ان ام نداده بودند «)همان:  رورت مختصر آورده است. پس برای دلالت بر عموم نیست؛ زیرا همي

407.) 

 فِرْعَوْنُ  فَعَصىَ  ﴾15﴿کَماَ أَرْسَلْناَ إِلىَ فِرْعَوْنَ رَسُولاً    ﴿ آید، برای اشاره بي معهود خارجی یا ذهنی یا حضوری، مثل:  با الف و لام می-5

لَفیِ خُسْرٍ   ﴿ )مومل(. و برای استغراق و فراگیری، بي طور حقیقت یا م از، مثل:  ﴾(  16فَأَخذَْناَهُ أَخذًْا وَبِیلًا )  الرَّسُولَ الْإِنساَنَ  إِنَّ 

 «. المرأةخیرٌ مِن  الرّجُلُ.یا برای تعریف ماهیت، مثل: » ﴾2)عصر/﴾

إِنَّ عِباَدِی لَیسَْ لَکَ عَلَیْهِ ْ سُلْطَانٌ إِلاَّ    ﴿آید، زیرا کي مختصرتر است و نیو بي جهت تعسی  مضا ، مانند:  بي رورت اضافي می  -6

. در هر دو آیي منسور از  ﴾7)زمر/﴾...    الْکُفْرَ  لِعِباَدِهِ  یَرْضىَ  وَلاَ  عَنکُ ْ  غَنیٌِّ  اللَّيَ  فَإِنَّ  تَکْفُرُوا  إِن  ﴿( ،  42)ح ر/﴾مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْغاَوِینَ  

أَن تُصِیبَهُ ْ    أَمْرِهِ  عَنْ  یُخَالِفُونَ  الَّذِینَ  فَلْیَحذَْرِ  ﴿شود، مانند:  ی خداوند است.» بي يصد عموم نیو اضافي می» عباد «، بندگان برگویده

 (. 658: 1هئ. ،ج1384. یعنی از تمام اوامر خداوند « )السّیوطی،﴾63)نور/ ﴾فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُ ْ عذََابٌ أَلِی ٌ 

 

 نکرهای در تکرار معرفه و  قاعده

اگر دو کلمي تکرار شود و هر دو معرفي باشند، غالباً اس  دوم، همان اس  اول است؛ بي خاطر دلالت بر معهود ) یعنی آیوی کي 

اتِ یَوْمَئذٍِ فَقدَْ رَحِمْتَيُ السَّیِّئَ تَ ِ  وَمَن السَّیِّئاَتِ وَيِهِ ُ﴿يبهً ذکر شده است (؛ زیرا الف و لام تعریف در دومی برای عهد است. مانند: 

ی دوم ، همان » السّیئات« اول است؛ زیرا هر دو بار بي رورت معرفي بیان »السّیئات « در مرتبي(.  9)غافر/﴾وَذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَسِی ُ  

 شده است.  

کند؛ یعنی منسور از میی ذکر شده بر آن ردق گاهی اس  دوم، معرفي بي اضافي است؛ ني معرفي بي الف و لام؛ با این وجود ياعده

( رِرَاطَ الَّذِینَ أنَعَمتَ عَلَیهِ ْ غَیرِ المَغضُوبِ عَلَیهِ ْ وَلاَ الضَّالِّینَ  6)  المُستقَِی َ  الصِّرَاطَ  اهدِناَ   ﴿اس  دوم، همان اس  اول است مانند:  

( )حمد(. راه کسانی کي بي آنها نعمت داده، همان راه مستقی  است. ولی هنگام تکرار دو کلمي بي رورت نکره، اس  دوم، غیر  7)

 وَمِنَ  الْقِطْرِ  عَیْنَ  لَيُ  وَأَسَلْناَ  شَهْرٌ  وَرَوَاحُهاَ  شَهْرٌ  غدُُوُّهاَ  الرِّیحَ  وَلِسُلَیْماَنَ  ﴿ مانند:  از اس  اول است؛ زیرا تکرار نکره دلالت بر تعدّد دارد.  

ی »شهر« در آیي، دو بار آمده  کلمي  (.12/سبأ )﴾وَمَن یَوِغْ مِنْهُ ْ عَنْ أَمْرِناَ نُذيِْيُ مِنْ عذََابِ السَّعِیرِ   یدََیْيِ بِإِذْنِ رَبِّيِ  بَیْنَ  یَعْمَلُ  مَن  الْ ِنِّ

است کي هر دو بار نکره است؛ » شهر « دوم، همان » شهر « اول نیست؛ یعنی بي این شکل نبوده کي باد بي مدت یک ماه ه   

ربح بوزد و ه  عصر؛ »زیرا خداوند باد را برای حضرت سلیمان مسخّر کرد؛ بي طوری کي این باد بي مدت یک ماه بي هنگام ربح  

 (. 238-239هئ.ق:  1421)الخالدی،  وزید و یک ماه ه  بي هنگام عصر. پس مدت وز  باد دو ماه کامل بوده است؛ ني یک ماه «می

ی ذکر شده، در یک سوره بي کار رفتي است؛ یعنی، ه  دو اس ِ معرفي تکرار شده  از لطایف بیان يرآنی این است کي هر دو ياعده

ی »العسر« معرفي است )انشراح(. کلمي﴾(  6(ِ إنَّ مَزَ الْعُسْرِ یُسْرًا )5فَإِنَّ مَزَ الْعُسْرِ یُسْرًا )  ﴿است و ه  دو اس ِ نکره بي همراه ه  :  

و تکرار شده کي هر دو بي یک معنا هستند. اما »یسراً« کي تکرار شده و نکره است، منسور از آنها، دو نوع یسر و آسانی است؛ و 

آنها ه     یکی نیستند. در تفسیر کشا  آمده » منسور از دو آسانی، یکی آسانی در دنیا و دیگری آسانی در يیامت است و تنکیر

- 96م:2005؛ ر.ک:حریو،398:  6،ج1418وّمخشری،باشد؛ یعنی در دنیا و آخرت آسایي دارند؛ آي آسایشی!« )البرای تفخی  می

السّیوطی،95 دنیا و یُسرِ  659-660:  1هئ. ،ج1363؛  از دو » یُسر «، یُسرِ  الرازی « آمده است: » منسور  (. در کتاب »مسائل 

کي این دو حُسن، حُسنِ ظفر ﴾52)توبي/﴾حُسْنیََیْنِ  الْ  إِحدَْى  إِلاَّ  بِناَ  تَرَبَّصُونَ  هَلْ  يُلْ  ﴿  فرماید:آخرت است؛ همانگوني کي خداوند می

آید  و حُسنِ رواب هستند  و آون » عُسر «، حاضر معهود است، بي رورت معرفي آمده است؛ ولی » یُسر« آون بعد از سختی می

 (.377تا: و غاید مفقود است، لذا بي رورت نکره آمده است«)الرازی،بی

ی» یُسر« گفتي شده است: » منسور، دو یسر است؛ بي این معنا کي سختی و عُسر، پُر است از دو آسانی؛  همچنین در مورد کلمي

:  2تا،جشود «)ال وزیة،بینمی  کند وآیرهآسانی يبل از سختی، و آسانی بعد از سختی.پس هرگو یک سختی، بر دو آسانی غلبي نمی

634 .) 

ی اول است؛ بي خاطرعهد )یعنی ابتدا نکره  دوم، همان کلميی  ای تکرار شود و اولی نکره و دومی معرفي باشد، کلميحال اگر کلمي

  إِلَیْکُ ْ  أَرْسَلْناَ  إِنَّا   ﴿ بوده است؛ ولی بار دوم کي تکرار شده، دیگر برای مخاطد، شناختي شده است و در ذهن او وجود دارد( مثل:  

اللَّيُ نُورُ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ    ﴿ ( ،  16)مومل/﴾( فَعَصىَ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ  15أَرْسَلْناَ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً )  کَماَ   عَلَیْکُ ْ   شاَهدًِا   رَسُولاً

ولی  (. ولی اگر ا53)شوری/﴾ ( رِرَاطِ اللَّيِ...52إِلىَ رِرَاطٍ مُّسْتَقِی ٍ )  ﴿(،  35)نور/﴾کَمِشْکاَةٍ فِیهاَ مِصْبَاحاٌلْمِصْبَاحُ فیِ زُجَاجَةٍ الوُّجَاجةَُ  
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توان بیان کرد، بلکي باید بي يرائن نگاه کنی . گاهی يریني دلالت بر تفاوت بین آنها  ای کلی نمیمعرفي، و دومی نکره باشد، ياعده

» الساعة « اولی بي معنای يیامت    ﴾55)روم/﴾کذََلِکَ کاَنُوا یُؤفَْکُونَ    ساَعَةٍ  غَیْرَ  لَبِثُوا  ماَ  الْمُ ْرِمُونَ  یُقْسِ ُ  السَّاعَةُ  تَقُومُ  وَیَوْمَ  ﴿دارد مثل:  

منسور   ﴾153)نساء/﴾یَسْأَلُکَ أهَْلُ الْکِتاَبِ أَن تُنَوِّلَ عَلَیْهِ ْ کِتاَبًا مِّنَ السَّماَءِ ...  ﴿است و دومی بي معنای ساعتی از شباني روز است،  

)غافر(. »  ﴾54﴿  الْأَلْباَبِ  لِأُولیِ  وَذکِْرَى  هدًُى﴾53﴿  الْکِتاَبَ  إِسْرَائِیلَ  بَنیِ  وَأَوْرَرْناَ  الْهدَُى  مُوسىَ  آتَیْناَ  وَلَقدَْ﴿از » الکتاب «، یهود است.  

ی ی اول بي معنای هر آن آیوی است کي بي حضرت موسی داده شد، از دین و مع وات و شرایز و » هدی« در آیي هدی « در آیي

 کُلِّ   مِن  الْقُرْآنِ  هَذَا  فیِ  لِلنَّاسِ  ضَرَبْناَ  وَلَقدَْ  ﴿دارد. مثل:  بعد بي معنای ارشاد است.گاهی ه  يریني دلالت بر یکی بودن دو کلمي  

 )زمر(.﴾28﴿يُرآناً عَرَبِیًّا غَیْرَ ذِی عِوَجٍ لَّعَلَّهُ ْ یَتَّقُونَ  ﴾27﴿ لَّعَلَّهُ ْ یَتَذَکَّرُونَ مَثَلٍ
اللَّيُ الَّذِی خَلَقَکُ     ﴿ی:  ی »ضعف« در آیيدارد مانند کلميشود و هر بار معنای خاصّ خود را  گاهی ه  نکره سي بار در آیي تکرار می

  (.54 /روم)﴾هُوَ الْعَلِی ُ الْقدَِیرُ مِّن ضَعْفٍ رُ َّ جَعَلَ مِن بَعدِْ ضَعْفٍ يُوَّةً رُ َّ جَعَلَ مِن بَعدِْ يُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَیْبَةً یَخْلُ ُ ماَ یَشاَءُ وَ

»منسور از»ضعف« اول، نطفي است و نطفي ضعیف است؛ زیرا از » ماء مهین ) آبی پست( و مَنی یُمنَی ) آبی کي در رح  ریختي  

آید، ضعیف است؛  شود( « درست شده است و منسور از » ضعف « دوم، طفولت و کودکی است؛ هنگامی کي طفل بي دنیا میمی

های اولیي بي مادر و پدر نیازمند است تا بي بلوغ و  ست و بعدِ از شیر گرفتن ه ، در سالزیرا برای رفز احتیاجاتي نیازمند مادر ا

رسد. منسور  ا  بي پایان رسیده و بي سنّ کهولت و پیری میشود تا این کي رشد و جوانیسن جوانی برسد. بعد از بلوغ، يوی می

شود؛ ه  در جس  و  شود؛ ه  در فکر کردن ناتوان میمیی پیری ضعیف و عاجو  از »ضعف« سوم، پیری است. انسان در مرحلي

ناتوانی یاد  بي  را  او  پیری،  در  ناتوانی  این  نشاطي.  و  ته   و  سعی  و  حرکت  در  میه   طفولیت  ایام  در  اندازد ا  

یر از اولی  ( و جالد است کي » يوّة « ه  بي رورت نکره، دو بار تکرار شده است و » يوّة « دومی، غ 240هئ.ق:1421«)الخالدی،

ی نوجوانی انسان يوی و پرشتاب است و از يدرت بدنی و انرژی است؛ » منسور از » يوة « اول، نیروی نوجوانی است . در مرحلي

ی بسیاری برخوردار است و حرکت و ته  و نشاط و فعالیتي زیاد است. منسور از » يوة « دوم، نیروی جوانی است. بعد از مرحلي

ی يوای بدنی و جسمانی، يدرت در احساسات و عواطف، و يدرت در همّت و عوم  رسد؛ مرحليبي نیروی جوانی مینوجوانی و بلوغ،  

(. این آیي زندگی انسان را بر روی زمین بي طور خهري بیان کرده است؛  240-241و اراده، و يدرت در فکر و تصوّر «)همان:

  - 2ای کي انسان جنین است و در شک  مادر  جای دارد.  نی: مرحليی ضعف و ناتوامرحلي  - 1زندگیی کي پن  مرحلي دارد:  

ی يوّت و يدرت: نوجوان و پرشتاب است و بي سنّ بلوغ رسیده  مرحلي  - 3ی ضعف: کودک است و در آغو  مادر جای دارد.  مرحلي

ر و فرتوت است و ازکار افتاده  ی ضعف و ناتوانی: پیمرحلي  -5ی يوّت و يدرت: جوان و بانشاط و پرانرژی است.  مرحلي  -4است.  

 شده است. 

 

 های معنوی تعریف و تنکیرزیبایی

در این بخي از پتوهي تعدادی از اسمهای معرفي و نکره را انتخاب نمودی  تا سبد معرفي یا نکره آمدن آنها را بیان نمایی  و بي  

 دنبال آن زیباییهای نهفتي در این بخي را درک کنی . 

 » الح  « و » ح ٍّ«:

 61بقره/ ﴾.... کَانُواْ یَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّيِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَ ِّ.....  ﴿

 112عمران/ آل﴾..... کاَنُواْ یَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللّيِ وَیَقْتُلُونَ الأَنبِیاَءَ بِغَیْرِ حَ ٍّ....  ﴿

ی ح  ی دوم، »ح ٍّ« نکره آمده است؟ زیرا کلميی »الح «، بي رورت معرفي ذکر شده است ولی در آیيی اول کلميآرا در آیي

کشند و  ی آن مستح  مرگ باشند، میی اول بي این معناست کي آنها پیامبران را بدون ح )برهان( و دلیلی کي بي واسطيدر آیي

شود، معلوم است )طب  حک  شرع، سبد و علت ردورم ازاتِ مرگ برای ي يتل یک نفر میمنسور از ح  و دلیلی کي من ر ب 

کي ارهً حقیّ در کشتن پیامبران ی دوم آمده ، بي این معناست کي آنان بدون اینشخص، تعیین شده است( ولی حقّی کي در آیي

می را  آنها  باشند،  و  داشتي  آزار  در  حقیّ  وجي  هیچ  بي  آنها  یعنی  آنها  کشند؛  کشتن  بي  برسد  آي  نداشتند؛  انبیاء  اذیت 

ی اول کي معرفي آمده است، حقیقت و حک  معلومی است کي )در شرع( وجود  . پس منسور از ح  در آیي( 198هئ.ق:1428)زاید،«

ی عام است؛ یعنی ارهً و عموماً ) تحت هیچ شرایطی( حقیّ برای کشتن انبیاء ندارند و  ی دوم آمده، نکرهدارد و حقیّ کي در آیي



 21|ی، زهرا ذوالفقار یمحمود شهباز
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ی اول است؛ زیرا مقصود از تنکیر در این آیي، زیادت در ذم آنها و يبیح شمردن عمل آنهاست و این ناپسند شمردن، بیشتر از آیي

گوید آنان بدون  کشند؛ ولی در این آیي می گوید آنان پیامبران را بدون علّتی کي سبد جواز ههکت آنها باشد، میی اول میدر آیي

ی اول در رورت وجود علت و جرمِ از سوی انبیاء، ح   کشند )در آیيآزار انبیاء داشتي باشند، آنها را می  کي ارهً حقی در این

ی دوم  اند؛ ولی يبح عمل، در آیيی دوم آنین حقیّ ندارند(. هر دو آیي عمل آنان را يبیح شمردهکشتن آنها را دارند؛ ولی در آیي

بینی  کي مواضز عمران نگاه کنی ، میی آلی بقره و سورهه است. اگر بي کل آیي در سورهرا بي رورت نکره آوردبیشتر است؛ لذا آن

... وَضُرِبَتْ عَلَیْهِ ُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْکَنَةُ وَبَآؤُوْاْ بِغَضَدٍ مِّنَ اللَّيِ    ﴿ی بقره است:  تراز آیيعمران بیشتر و بورگذم و تقبیح عمل کافران در آل

 61بقره/﴾کاَنُواْ یَعْتدَُونَ ذَلِکَ بِأَنَّهُ ْ کَانُواْ یَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّيِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَ ِّ ذَلِکَ بِماَ عَصَواْ وَّ
بِأَنَّهُ ْ  ضُرِبَتْ عَلَیْهِ ُ الذِّلَّةُ أَیْنَ ماَ رُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنْ اللّيِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآؤُوا بِغَضَدٍ مِّ  ﴿ الْمَسْکَنَةُ ذَلِکَ  عَلَیْهِ ُ  نَ اللّيِ وَضُرِبَتْ 

 112عمران/آل﴾بِغَیْرِ حَ ٍّ ذَلِکَ بِمَا عَصَوا وَّکَانُواْ یَعْتدَُونَ  کاَنُواْ یَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللّيِ وَیَقْتُلُونَ الأَنبِیاَءَ

ی آل  ولی در آیي  ؛﴾ضُرِبَتْ عَلَیْهِ ُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْکَنَةُ    ﴿ ی بقره ذلّت و مسکنة )بدبختی( را برای آنان جمز کرده است:  » در سوره

عمران این ذلّت و خواری کي در آلدیگر این  .﴾ضُرِبَتْ عَلَیْهِ ُ الذِّلَّةُ وَضُرِبَتْ عَلَیْهِ ُ الْمَسْکَنَةُ    ﴿عمران این مسألي را تکرار کرده است:  

؛یعنی فعل و حر  جر را  ﴾وَضُرِبَتْ عَلَیْهِ ُ الْمَسْکَنَةُ  ﴿گوید: ) هر ک ا باشند (. سپس می﴾ رُقِفُواْ ماَ أَیْنَ ﴿را عمومیت بخشیده است

؛ ولی در ﴾نَّبِیِّینَ  یَقْتُلُونَ ال  ﴿ی بقره بي رورت جمز يلّت آورده است  جمز را در آیي   -بي خاطر تأکید بیشتر تکرار کرده است. ج

. یعنی تعداد زیادی از پیامبران را بدون هیچ حقی در کشتن ﴾ الأَنبِیاَءَ  یَقْتُلُونَ  ﴿عمران، جمز را بي رورت جمز کثرت آورده استآل

 (.  98-99م: 2005آنها، بي يتل رساندند. پس تقبیح عمل آنها در این آیي بیشتر است «)حریو،

 

 معروفٍ « »المعروف « و »  

ةَ أَشْهُرٍ وَعشَْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَهَ جُنَاحَ عَلَیْکُ ْ فِیماَ فَعَلْنَ فیِ أَنفُسِهِنَّ أَربَْعَ  بِأَنفُسِهِنَّ  یَتَرَبَّصْنَ  أَزْوَاجاً  ویََذَرُونَ  مِنکُ ْ  یُتَوفََّوْنَ  وَالَّذِینَ  ﴿

 234بقره/ ﴾بِالْمَعْروُ ِ وَاللّيُ بِماَ تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ 

فَإِنْ خَرَجنَْ فَهَ جُنَاحَ عَلَیْکُ ْ فیِ ماَ فَعَلْنَ فِیَ    وَالَّذِینَ یُتَوفََّوْنَ مِنکُ ْ ویََذَرُونَ أَزْوَاجاً وَرِیَّةً لِّأَزْوَاجِهِ  مَّتاَعاً إِلَى الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراَجٍ  ﴿

 240بقره/﴾أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْروُ ٍ وَاللّيُ عَوِیوٌحَکِی ٌ 

شده، آیست؟ » مقصود از » المعرو  ی دوم بي رورت نکره بیان  ی اول، بي رورت معرفي و در آیيعلت این کي »المعرو « در آیي

آیوی است کي مطاب  عر  باشد )منکَر نباشد( مثل خروج از  ی دوم، » معرو ٍ « آنی اول، ازدواج است؛ ولی در آیي« در آیي

ی اول سخن از نگي داشتن عدّه برای زن، بعد از مرگ  (؛ زیرا در آیي200-201هئ.ق:1428خاني یا آراستي کردن خویي «)زاید،

کي »یتربّصن« معنایي این است کي نفس خودشان را بي ربر وادارند تا  ﴾یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهنَِّ أَربَْعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا    ﴿شوهر  است:  

تواند ازدواج کند؛ پس منسور از معرو  بعد از این مدت میکند و  می کي ازدواج برای آنان حهل شود؛ یعنی مدت عدّه را بیاناین

فرماید: گناهی بر شما نیست اگر ی دوم می ي بي رورت معرفي آمده است، همان امر مشهور خداوند )ازدواج( است؛ ولی در آیيک

اعمالی کي در دین جایو شمرده شده ان ام دهید؛ مثل ازدواج یا نشستن در خاني یا خروج از خاني و ... بي همین دلیل است کي با  

ی اول بي همراه »المعرو  «، » باء إلصاق « آمده است. پس  بعضیّي « آورده شده است؛ ولی در آیيی »معرو ٍ«، حر  » مِن  کلمي

از آن ازدواج است؛ آون ازدواج یک امر معرو  و  توان گفت علت اینمی کي »المعرو « را معرفي آورده این است کي مقصود 

را يصد نکرده است؛ بلکي هر عمل مباحی کي شرع آن را   باشد؛ ولی دومی را نکره آورده؛ زیرا فعل و عمل مشخصیمشخص می

  جایو شمرده، مدّنسر است.

 

 

 

 » سمیعٌ علیمٌ « و » السمّیع العلیم « 

 200اعرا / ﴾ عَلِی ٌ سَمِیزٌ إِنَّيُ باِللّيِ فَاسْتَعذِْ نَوْغٌ الشَّیْطاَنِ مِنَ یَنوَغَنَّکَ وَإِمَّا  ﴿

 36فصّلت/﴾وَإِمَّا یَنوَغَنَّکَ مِنَ الشَّیْطاَنِ نَوْغٌ فَاسْتَعذِْ باِللَّيِ إِنَّيُ هُوَ السَّمِیزُ الْعَلِی ُ  ﴿
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ی فصّلت بي رورت معرفي ذکر شده است علت این تفاوت  ی اعرا  بي رورت نکره و در آیيدو رفت »سمیز  و علی « در آیي

پردازد کي ني شنوا هستند، ني بینا،  ی اعرا  يبل از این آیي، بي توریف خدایان مشرکان میآیست؟ در پاسخ باید گفت: در سوره

دیگری کي دلالت بر وجود حیات و زندگی در آنها داشتي باشد. سپس خداوند خود  را توریف و ني يادر بي حرکتند؛ و ني هر امر  

ی فصّلت، يبل از این  شنوند و ني هشیارند، بسیار شنوا و داناست؛ ولی در سورهکند بي این کي او در مقابل خدایانی کي ني میمی

. کافران معتقد بودند عل  خدا اندک است و زیاد بودن عل  خداوند  ﴾  تَعْمَلُونَ  مِّمَّا  کَثِیرًا   ُیَعْلَ  لاَ  اللَّيَ  أَنَّ  ظَنَنتُ ْ  وَلَکِن﴿آیي آمده است:  

کرد کي خداوند، عل ِ کامل و شنوا بودن در حدّ کمال را بي خود  اختصاص بدهد؛ بي همین  کردند؛ پس ايتضا می را نفی می 

ي باشد و ضمیر فصل را ه  برای دلیل دو رفت ) سمیز و علی  (را معرفي بي کار برده است تا دلالت بر کمال در این رفات داشت

مقصور کردن این دو رفت، بر خداوند متعال آورده است؛ ) یعنی در مقایسي با خداوند، هیچ کس علی  و سمیز نیست (؛ در  

 (.202-203هئ.ق:1428آورد، آنین معنایی را دربر نداشت «)زاید،رورتی کي اگر این دو رفت را نکره می

 

 »حیاةٍ« و »الحیاة« 

ی»حیاة« بي رورت معرفي، و در برخی دیگر بي رورت نکره آمده است؟ در نکره یا معرفي  آرا در برخی آیات يرآن کری ، کلمي

  الَّذِینَ   وَمِنَ  حَیاَةٍ  عَلىَ  النَّاسِ  أَحْرَصَ  وَلَتَ دَِنَّهُ ْ  ﴿آمدن این کلمي اغراض خاری مورد نسر است؛ از جملي تحقیر دنیا. مانند این آیي:  

»نکره آمدن این  (.  96)بقره/﴾رُ أَلْفَ سَنَةٍ وَماَ هُوَ بِمُوَحْوِحِيِ مِنَ الْعذََابِ أَن یُعَمَّرَ وَاللّيُ بَصِیرٌ بِماَ یَعْمَلُونَ  یُعَمَّ  لَوْ  أَحدَهُُ ْ   یَوَدُّ  أَشْرکَُواْ

کلمي برای تحقیر است؛ زیرا سخن در مورد یهودیان،و ذمّ و توبیخ آنها بي خاطر حرص ایشان بر زندگی دنیاست. این آیي از حرص  

ی مردم  دهد؛ این کي آنها از هر جنسی باشند، در این زمیني از بقیيیهودیان برای زندگی طولانی و عمر زیاد در دنیا خبر می 

پرستان. آرا کي فرد یهودی دوست دارد هوار سال عمر کند؛ اما برای آنها نوع این  حتی از مشرکان و کافران و بتترند؛  حریص

کنند یا با ذلت، با حقارت یا با کرامت، برایشان اهمّیتی ندارد؛ بلکي فقط  ا در دنیا با عوت زندگی میزندگی مه  نیست؛ این کي آی

طول زندگی برایشان مه  است. آنها فقط دوست دارند کي در دنیا زندگی کنند، نفس بکشند، بخورند و بیاشامند؛ ولی کیفیت 

«، بي منسور تشریف   ی » حیاة(. در جای دیگر يرآن، تنکیر کلمي231ئ.ق:ه1421این زندگی از نسر آنها اهمیتی ندارد« )الخالدی،

 ﴾  بِأَحْسَنِ ماَ کَانُواْ یَعْمَلُونَمَنْ عَمِلَ رَالِحاً مِّن ذکََرٍ أَوْ أُنثىَ وهَُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّيُ حَیاَةً طَیِّبَةً وَلَنَ ْوِیَنَّهُ ْ أَجْرهَُ  ﴿ و تکری  آن است:  

در این آیي »حیاة« بي رورت نکره ذکر شده کي هد ، تکری  زندگی است؛ آون سیاق آیي در ستایي و مدح مؤمنِ    (.97) نحل/

دهد کي  جا رفت »طیّبة« نشان میی خداوند بي این کي آنین شخصی، حیاتی طیّبي خواهد داشت. در این  رالح است و وعده

أُولیِْ    ﴿فرماید:  ای دیگر خداوند می . در آیيتنکیر»حیاة«، برای تکری  و شرافت بخشیدن بي آن است یَاْ  وَلَکُ ْ فیِ الْقِصاَصِ حَیاَةٌ 

شود. نکره آمدن »حیاة«،  دارد کي يصاص، باعث حیاتی عسی  میخداوند در این آیي بیان می(.  179)بقره/﴾الأَلْباَبِ لَعَلَّکُ ْ تَتَّقُونَ  

« معرفي آمده است؛ یعنی در جنسِ حکمی کي همان يصاص است، حیات  ی »يصاصبرای تعسی  آن است؛ در این آیي کلمي

کشتند تا انتقام بگیرند و  شد، در عوض، یک جماعتی را میعسیمی وجود دارد؛ زیرا در عهد جاهلیت، گاه یک نفر کي کشتي می

ی زیادی در این میان  شد  و عدهکشتند کي باعث ای اد فتني و درگیری و کشتار بین آنها مییا شخص دیگری، غیر از ياتل را می

شدند؛ ولی اسهم حک  يصاص را آورد کي در آن زندگی وجود داشت و آن زندگیی بود کي حارلِ منصر  شدن و  کشتي می

گیری از ان ام يتل بود؛ زیرا حک  يصاص، این عل  و آگاهی را ای اد کرد کي ياتل، مورد يصاص يرار خواهد گرفت؛ لذا اگر  کناره

گیرد و او ه  کشتي خواهد شد؛ لذا از ان ام این  دانست کي حتماً مورد يصاص يرار میافتاد، میي فکر کشتن انسانی میکسی ب

خواست بکشد؛ پس این حک ، برای هر دو نفر حیات را  ماند، و ه  کسی را کي میشد در نتی ي، ه  او زنده می يتل منصر  می

 (. 481: 1،ج 1416؛ الطبرسی،372-373: 1،ج1418بي ارمغان آورد )ر.ک: الومخشری،

با سیاق جملي سازگار نبود و معرفي آمدن آن   »و لک  فی القصاص الحیاة «،شد:  آمد و گفتي میاگر این کلمي بي رورت معرفي می

کرد؛ زیرا ويتی خبر، جار و م رور یا ظر  باشد و مقدّم شود، مبتدا نکره بوده  موجد ابهام و ای اد اشکال در معنای مورد نسر می

ر این جملي يصر و  آید کي تأکید و يصر در کار باشد؛ پس اگر »حیاة« معرفي بود، از نسر بهغی داست و در رورتی معرفي می

داد: )حیات و زندگی فقط در يصاص است؛ ني آیو دیگر؛ پس اگر يصاص  تخصیص وجود داشت؛ یعنی بي این شکل معنا می

برد و معنای تعسی  و شمول و عمومیت م و لَبس را از بین مینباشد، ارهً حیاتی نخواهد بود (؛ ولی نکره آمدن »حیاة«، این ابها
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طور کي ذکر این کلمي بي رورت نکره، براساس کند. اما همانی يصاص بي مخاطد القا میرا برای یک زندگی باکرامت در سایي

از سیاق جملي فهمیده می های شود (، معرفي آمدن آن ه  دارای حکمتیک حکمت بیانی، اسلوبی و معنایی بوده است )کي 

وَجیِءَ یَوْمَئذٍِ بِ َهَنَّ َ یَوْمَئذٍِ یَتذَکََّرُ الْإِنساَنُ وَأَنَّى لَيُ الذِّکْرَى   ﴿شود مثل:  افي معرفي میموضوعی و معنایی است. این کلمي یا با اض

کي جهن  و عذاب آن را این آیي در مورد پشیمانی کافر در روز يیامت است؛ هنگامی  )ف ر(.﴾  24یَقُولُ یاَ لَیْتَنیِ يدََّمْتُ لِحَیاَتی23ِ

؛ آرا کي او در دنیا یک زندگی عبث و همراه  ﴾  لِحَیاَتِی   يَدَّمْتُ  لَیْتَنیِ   یاَ   ﴿ گوید:  شود و می ند و دآار حسرتی زیاد میکمشاهده می

فساد و سردرگمی و سرگردانی و هیچ حسابی برای زندگی ابدی روز يیامت باز  با لهو و لعد را گذرانده است؛ زندگیی توأم با  

ا  در  کند ای کا  برای زندگی وايعینکرده است و هیچ عملی کي بي درد آنین روزی بخورد، فراه  نکرده است. پس آرزو می

آن، بیان حقیقت زندگی اخروی است؛ ای اندوختي بود.» تعریف در لفظ »حیاتی«، برای تخصیص است و هد  از  روز يیامت توشي

این کي زندگی وايعی و دائمی و جاودان، همین زندگی اخروی است و انسان باید بي این زندگی اهتمام بورزد و اعمال رالح برای 

 (.97م: 2005آن ان ام بدهد «)حریو،

لفظ (.  64)عنکبوت/﴾مُونَ  وَماَ هَذِهِ الْحَیاَةُ الدُّنْیاَ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِدٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهیَِ الْحَیوََانُ لوَْ کاَنُوا یَعْلَ   ﴿ای دیگر آمده است:  در آیي

شود؛ زندگی دنیا و زندگی آخرت، کي هر دو در این آیي ذکر شده است. » در  » الحیاة « بي رورت معرفي، بر دو زندگی اطهق می

ی »الحیاة«را با الف و لام معرفي کرده، آن را با رفت » دنیا « آورده و آن را محصور بي لهو و لعد کرده است؛ پس  این آیي کلمي

سرعت    ي، برای تخصیص است؛ زیرا زندگی دنیا محصور شده است بي لهو و لعد و این کي زندگی دنیا بيمعرفي آمدن این کلم

 (. 560: 4،ج1418رسد«)الومخشری،شود و بي پایان میپذیرد؛ مانند بازی کودکان کي در ساعتی از روز ان ام میپایان می 

ی خاریّ بیان شده است. برای بیان آن از لفظ »حیاة« بي رورت نکره و یا از  (، با کلمي64عنکبوت/اما زندگی آخرت در این آیي )

طور کي تنهایک زندگی کری ِ طیّد  رفت » طیّبة « استفاده نشده است؛ زیرا زندگی اخروی، تنها یک حیات عسی  نیست؛ همان

کي فقط در این آیي استعمال شده است. »الحیوان« معرفي   ی خاریّ استنیست؛ بلکي این زندگی، فقط »الحیوان« است و این واژه

باشد. این کلمي فقط در مورد زندگی  بي الف و لام بوده، و مصدرِ بر وزن»فَعَهن« است. الف و نون در»الحیوان«، برای مبالغي می 

ی » الحیوان « زیادتی در معنا وجود دارد  جاودان است.» در بناء کلمي  آخرت بي کار رفتي است؛ زیرا تنها زندگی اخروی، بايی و 

کي در بناء » الحیاة «وجود ندارد؛ و آن، معنای حرکت و جنبي است کي در وزن » فَعَهن« وجود دارد. با آمدن این کلمي بر وزنی  

یاز بي مبالغي بوده است، بي جای »الحیاة«، از کي دال بر حرکت است، در معنای حیات مبالغي شده است؛ لذا در این مويعیت کي ن

 این لفظ استفاده شده است.

 

 » سلامٌ« و »السّلام«

گوید؛ یکی یحیی)ع( و دیگری عیسی)ع( و در مورد هر دوی  ی مری ، يرآن کری  از ولادت دو پیامبر بورگوار سخن میدر سوره

»سهم« را بي کار برده است؛ ولی سهم بر این دو پیامبر بي یک حالت نیست؛ زیرا سهم بر حضرت یحیی، نکره و  ی  آنها کلمي

الْکِتاَبَ بِقُوَّةٍ وَآتَیْناَهُ الْحُکْ َ رَبیًِّ )   ﴿سهم بر حضرت عیسی بي رورت معرفي آمده است: ( وَحَناَناً مِّن لَّدُنَّا وَزکَاَةً  12یاَ یَحْیىَ خذُِ 

 )مری (  ﴾15عَثُ حَیًّا )( وَسَلَامٌ عَلَیْيِ یَوْمَ وُلدَِ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُب14ْ( وَبَرًّا بِوَالدَِیْيِ وَلَ ْ یَکُن جَبَّارًا عَصِیًّا )13وکَاَنَ تَقِیًّا )

( وَبَرًّا  31( وَجَعَلَنیِ مُبَارکَاً أَیْنَ ماَ کُنتُ وَأَوْراَنِی بِالصَّلاَةِ وَالوَّکَاةِ ماَ دُمْتُ حَیًّا )30يَالَ إِنِّی عَبدُْ اللَّيِ آتَانیَِ الْکِتاَبَ وَجَعَلَنیِ نَبِیًّا )  ﴿

 مری  ﴾33لَیَّ یَوْمَ وُلِدتُّ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا )( وَالسَّلاَمُ ع32َبِوَالدَِتیِ وَلَ ْ یَ ْعَلْنیِ جَبَّارًا شَقِیًّا ) 

ی »سهم« در مورد حضرت یحیی)ع( است کي بي رورت نکره آمده است، متکل  این آیات، خداوند متعال است در آیات اول،کلمي

ستاید. نکره آمدن این کلمي، دلالت بر نوع خاری از سهم دارد کي همان تعسی   دهد و او را میکي در مورد حضرت یحیی خبر می

ها،  اوند بر یحیی)ع( سهمی با کرامت عطا شده است. » پس آون متکل  در این خبر دادنآن است؛ در این سیاق، از جاند خد

خداوند است؛ لذا سهم بي رورت نکره آمده است؛ آراکي هر سهمی از جاند خداوند بي یحیی، او را از هر سهمی دیگر کفایت  

ترین سهم از جاند خداوند، تمام  ی هر آرزویی است و ک ندهسازد. سهم خداوند، برآورنیاز میکند و او را از تمام تحیاّت بیمی

ی سهم، خودِ خداوند است، نیازی بي معرفي آوردن کلمي وجود ندارد؛ بنابراین »سهم« رفات را دربر دارد و از آن جا کي گوینده

عرفي آمدن » السّهم « این است  (. » اما علت م48:  14،ج1417؛ ر.ک:طباطبایی،236:  1421بي رورت نکره آمده است« )الخالدی،

شود؛ بلکي کهم عیسی)ع( است در حالی کي در آغو  مادر  بوده و خود  را برای کي این آیات از جاند خداوند بیان نمی
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گاني بي او سهم کند؛ روز  کند کي خداوند در مواطن سيرساند و دعا میکند و کهمي را با دعا بي پایان میحاضران معرفی می

ولادتي، روز مرگي و روزی کي برانگیختي خواهد شد و آون این جمهت دعای عیسی)ع( بي سوی پروردگار است، لذا مناسد  

؛ یعنی حضرت عیسی از خداوند طلد  ﴾وَالسَّلاَمُ عَلیََّ یَوْمَ وُلِدتُّ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا    ﴿بوده کي بي رورت معرفي بیان شود  

؛  236-237هئ.ق:1421ی اینها با معرفي بودن » السّهم « تناسد دارد« )الخالدی،کند کي هميسهمی کثیر، عام، شامل و زیاد می

 (. 652: 2تا،جر.ک:ال وزیة،بی

رساند. در تفسیر کشاّ  آمده است: »معرفي آمدن این کلمي، بي  الف و لام در این کلمي از نوعِ جنس است کي عمومیت را می 

منسور تعریض و کنایي زدن بي متّهمین حضرت مری  و دشمنان یهودی ایشان است. این لام، لامِ جنس است؛ بي این معنا کي  

کند کي ضدّ این سهم، بر کسی باد، کي او را نی بي رورت کنایي و سربستي بیان میسهم، بي طور عام، مخصوص من است؛ یع

(. » ذکر »السّهم « بي  19:  4،ج1418تکذید کند و از او رویگردان شود؛ زیرا مقام، مقامِ عناد و انکار بوده است« )الومخشری،

ا ز سهم خدا بر یحیی)ع( است و حضرت عیسی برتر از  رورت معرفي، اشاره بي این دارد کي سهمِ خداوند بر عیسی)ع(، أخصّ 

 (.237: 1421باشد «)الخالدی، حضرت یحیی می

 

 » احدٌ « و » الصمّد « 

 )اخهص(  ﴾( 2( اللَّيُ الصَّمدَُ)1يُلْ هُوَ اللَّيُ أَحدٌَ) ﴿

گویند؟ در مورد  حکمت نکره آمدن »أحدٌ« و معرفي آمدن »الصّمد« آیست؟ با این کي هر دو کلمي در مورد خداوند سخن می

معتقدند » هو « مبتدا و    ای پاسخ آن آند نسر وجود دارد؛ همانطور کي در مورد اِعراب این آیي نسرات مختلفی وجود دارد. عده

کي این جملي خود دارای ترکید است؛ بي این رورت کي » الله « مبتدا و »احد« خبر آن ی » الله احد «، خبر آن است  جملي

است. اما ترکید دوم این است کي » هو« مبتدا و » الله« خبر اول، و » احد« خبر دوم آن است. اما در مورد علت نکره آمدن  

منسور تعسی ، تکری  و تفخی  و اشاره بي این کي    »احد« و معرفي آمدن »الصّمد« نسرات بي این رورت است: » اول این کي بي

آن را کي ذات ايدس خداوند است، نمی توان بي آن احاطي یافت، »أحد« نکره آورده شده است شود تعریف کرد و نمیمدلولِ 

« کي اگر    (. » دوم این کي جایو نیست الف و لام بر » أحد « داخل شود، مانند » غیر و کل و بعض236هئ.ق:1421«)الخالدی،

ای این نسر را يبول (.  البتي عده658: 1هئ. ،ج1363الف و لام ه  بگیرند، باز ه  متوغلي فی الإبهام )نکره( هستند «)السّیوطی،

گویند يرائتی وجود دارد کي در آن، »أحد« بي رورت معرفي آمده است.  و »سوم این کي »هو« مبتدا و »الله« خبر ندارند؛ آنها می

ه  هر دو جوء، معرفي آورده شده است تا حصر    ﴾اللَّيُ الصَّمدَُ    ﴿ باشند کي مقتضای آن حصر است؛ پس  در  دو معرفي می  است و هر

ی اول مطابقت داشتي باشد؛ و در این حالت، » احد « خبر دوم برای » هو « است اما آون این کلمي، بدون را برساند و با جملي

م: 2005است «)حریو،( آورده شده  ا  )نکرهنیاز شده و بي همان رورتِ ارلیرساند، لذا از تعریف آن بیمعرفي بودن، حصر را می

اند؛ کي در آن رورت، این آیي بي دلیل ضمیر شأنی کي در آن وجود دارد،  ای » الله« را مبتدا، و »احد« را خبر گرفتي(. » عده99

را برای آن کي با این جملي مطابقت داشتي   ﴾الله الصّمد  ﴿ ی دوم  جملي  دارای تعسی  و تفخی  بسیار زیادی است؛ بي همین دلیل،

 (. 659:  1هئ. ،ج1363باشد، هر دو جوء آن را معرفي آورده است تا این حصر و تعسی  و تفخی  را نشان دهد «)السّیوطی،

 

 » الحسنة« و » سیئةٌ «

ماَ طاَئِرهُُ ْ عِندَ اللّيُ وَلَکِنَّ أَکْثَرهَُ ْ لاَ یَعْلَمُونَ فَإِذَا جاَءتْهُ ُ الْحَسَنَةُ ياَلُواْ لَناَ هذَِهِ وَإِن تُصِبْهُ ْ سَیِّئَةٌ یَطَّیَّرُواْ بِمُوسىَ وَمَن مَّعَيُ أَلا إِنَّ  ﴿

 131اعرا /﴾

کند و این امر برایي  ی » الحسنة « معرفي و » سیئةٌ « نکره آمده است؟ » انسان غالباً در آسایي و راحتی زندگی میآرا کلمي

شناختي شده و عادی است و این تويّز را دارد کي همیشي این حسني و خوبی وجود داشتي باشد؛ ولی بدی و به و مصیبت، 

ی »الحسنة « بي رورت معرفي آمده است. یعنی انسان با آسایي و خوشی  ي همین دلیل کلميآید؛ بگاهی برای انسان پیي میگاه

رسد«  آید، برایي ناشناختي و غیرعادی بي نسر میو راحتی آشنایی دارد؛ اما به و سختی کي هر از آند گاهی برای او پیي می

دتَ أیامَ البهء، فهل عددتَ أیامَ الرّخاء ؟ )همیشي روزهای  گویند: »يد عد(. بي همین دلیل است کي می 493:  2،ج1418)الوّمخشری،
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ای؟« » و بي دلیل همین کثرتِ ويوعِ » حسنة«، و  شماری؛ پس آیا روزهای خوشی و آسایشت را شمردهناخوشی و سختی را می

گاهی برای  ی »الحسنة«، با أدات تحقی  » إذا « ذکر شده است؛ اما » سیئةٌ « بي دلیل این کي گاهتعلّ  اراده بي آن است کي کلمي

رسد، بي رورت نکره آمده و با حر   صد در آن وجود نداشتي و گویی برای شخص ناآشنا بي نسر میآید واراده و يانسان پیي می

ی خوبیهای دنیا؛ زیرا الف و  (.همچنین مقصود از » الحسني « یعنی همي433: 3،ج1412شکّ » إن « بیان شده است «)درویي،

شود؛ ولی سیئي کي نکره است، یعنی اندکی بدی؛ زیرا یکی  لام در این کلمي استغراق جنس است کي تمام نوع خوبیها را شامل می

 از معانی تنکیر، تقلیل است.

 

 نتیجه:
تر مفاهی   بحث تعریف و تنکیر در يرآن و ديّت و کن کاوی در فه  علل معرفي و نکره بودن کلمات، نقي مهمی در فه  رحیح-1

 آیات و در نتی ي زیباشناسی الفاظ و آیات يرآن دارد.
اند، ولی در تعریف و تنکیر با ه  اخته  دارند؛ آرایی این اخته  و  گاه برخی کلمات با اینکي در آیات مشابهی بي کار رفتي-2

ای دیگر بي رورت نکره بیان شده است، ما را رسیدن بي پاسخ رحیح اینکي آرا یک لفظ در یک آیي بي رورت معرفي، و در آیي

 ورد نسر آیي خواهد رساند. بي معانی عمی  و نکات ظریف م
ای تکرار شود و معرفي باشند، این کلمات بي یک معنا هستند؛ ولی اگر این کلمات نکره در آیات يرآن اگر در یک آیي کلمي-3

  باشند، هر کدام معنای خاصّ خود را دارد.
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